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تجلي رمز و اسطوره آب در ديوان و حديقه و سيرالعباد سنايي

مهناز بازگير1
)تاریخ دریافت: 94/10/20، تاریخ پذیرش: 95/1/21(

چکيده
یكي از ویژگي هاي شعر سنایي بهره برداري از عناصر اسطوره اي و رمزي است كه به واسطه آن 
دریافته هاي شهودي را بيان مي كند و از آن ها به عنوان ابزار انتقال معاني عرفاني بهره مي گيرد. این 
عناصر بي شمار بوده و داراي ویژگي هاي خاص هستند از ميان آن عناصر اسطوره اي و رمزي در 
این مقاله به آب اشاره مي شود. ایماژهاي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. و در ادامه به حكمت ها و 
ظرایف عرفاني آن اشاره مي رود و در نهایت ویژگي هاي اسطوره اي و نكته هاي رمزین وارسي مي شود. 

واژگان کليدی
آب، رمز، اسطوره، عرفان، سنایي

1- دانشجوی دكتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات
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مقدمه
اسطوره طبيعت و عناصرش نماد دوران پيش 
از دانش و تكنولوژي و نشان مشخص روزگاران 
باستان است، طبيعت همواره در پيدایش تحولات 
مذهبي مردمان باستان به ویژه آریایي هاي ساكن 
ایران و هند نقشي بي بدیل داشته است، اعتقاد به 
نيروهاي طبيعت رفته رفته در ميان آریایي ها به 
صورت اعتقاد به خدایان مختلف درآمد و كم كم 
ستارگان،  ماه،  خورشيد،  چون  عناصري  براي 
آن ها  و  كردند  اختراع  را  نشانه هایي  آب  و  باد 
را نيروي خدایي ناميدند چهار عنصر آب، آتش، 
باد و خاك بارزترین مظاهر طبيعت هستند كه 
پاكي  نماینده  پيشين  باورهاي  كهن ترین  بنابر 
عناصر  بوده اند،  هستي  در  زندگي  سرچشمه  و 
طبيعت در اشعار سنایي، بنياني اساطيري و هویتي 
منحصربه فرد دارند و صاحب رواني هستند كه 
در جاي جاي، عملكرد خود را در زندگي آدمي 

به تصویر مي كشند. 

آب
آب رحمتي است كه با نفوذ در جهان مادي 
نوشيده  آفرینش مي رسد،  به دورترین مرزهاي 
مي شود تا تشنگي را برطرف كند، زیرا آب نشان 
و نمادي از اصل حقيقي است، آب داراي نيروي 
هميشگي  حضور  یادآور  و  حيات بخش  فعال، 
خداوند است. از ميان عناصر، آب را بي واسطه 
مي پرستيدند، جویبارها و چشمه ها هميشه مقدس 
بوده اند، مردمان نخستين آب را عنصري مقدس 

مي پنداشتند. در ادبيات پهلوي، آب دومين آفریده 
مادي است كه اورمزد آن را از گوهر آسمان در 
پنجاه و پنج روز آفریده، پيش نمونه آب به صورت 
قطره اي به پهناي همه آب ها، اورمزد به یاري آن 
آب باد و باران را آفرید. پدید آمدن چرخه زایش 
از عنصر ازلي آب، اساس بسياري از اسطوره هاي 
كيهان شناختي ملت ها از هند و ایران و یونان و 
آشور است. در اوستا آمده: »آب پاك نيالوده را 
مي ستایيم كه به همه جا روان است و درمان گر 
است، نيایش آب گله و رمه را بيافرید، خواسته 
و مال را بركت دهد و كشور را فراخي و آرامش 
را  زنان  زهدان  و  پاك  را  مردان  نطفه  بخشد، 
پاك و آماده براي باروري نگاه دارد و زایش و 
حمل را براي بانوان آسان كند، پستان هاشان را 

پر شير نگاه دارد1.« 
در اساطير مصر مي خوانيم »نخست جهان از 
اقيانوس آغازین پر بود و این اقيانوس نون نام 
داشت، نون همه جا گيرد2.« در بند هشن از قول 
آب  همه  آفریده  »نخستين  مي شود:  نقل  دین 

سرشكي بود زیرا همه چيز از آب بود3.« 
از طریق  ازلي  نمونه هاي  از  تقليد  به  سنایي 
كهن الگو مي پردازد و آدمي را به دوران اسطوره اي 
كه ضمن آن نمونه هاي نخستين براي اولين بار 
پيدا شده اند فرا مي فكند. زمان را واژگون مي كند 

و شخص را به زمان اساطيري منتقل مي كند. 

1. رضي، 1391، هات: 65 ص 287
2. ایونس، 1375: 35

3. بهار، 1369: 39
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بر ساحت آب از کف پرداخته مفرش ها

بر روي هوا از دود افروخته ايوان ها 

از نور در آن ايوان، بفروخته انجم ها

وز آب بر اين مفرش بنگاشته الوان ها 

)سنايي، 1362: 16(

آب  آفریده  نخستين  ایراني  روایات  مطابق 
سرشكي بود و پس از آفرینش آسمان و زمين و 
گياه در ششمين مرحله نوبت به آفرینش انسان 
آفرینش  در  و مردم  تشابه گيتي  مي رسد. وجه 
این رو  از  است  سرشكي  آب  از  همه  نخستين، 
مي توان اظهار كرد كه در روایات ایراني و نگرش 
سنایي آفرینش هستي و انسان در زنجيره آفرینش 

به آب باز مي گردد. 
خداوندي که آدم را و فرزندان آدم را

پديد آورد از ماء معين و از گِل مسنون 

)سنايي، 1362: 539(

روي سلطان شرع کي بينـي

کون در آب و در آسمـان بينــي 

)سنايي، 1374: 138(

تعالي صانعي کاين جمله  از آب او پديد آورد

پس آن گـه جمله را هم وي به خاك اندرکندمدفون 

)سنايي، 1362: 542(

آب رمز همه چيزهایي است كه وجود دارند، 
سرچشمه و منشأ همه كائنات هستي ست، آب 
آیين ها همواره  اساطير و  آفرینش كيهان و  در 
نقشي مقدم بر هر شكل و صورتي دارد و تكيه گاه 
هر آفرینشي است، پيوند با آب همواره متضمن 
آغازین  جوهر  رمز  آب  است،  حيات  تجدید 

به  نهایت  در  كه  صوري  و  اشكال  همه  است 
مي شوند،  زاده  آب  از  بازمی گردند  عنصر  این 
آب حاوي همه چيزهایي است كه هنوز شكل 
دانه  و  بذر  صورت  به  و  نپذیرفته اند  صورت  و 
هستند بدین سبب آب موجب حيات و تجدید آن 
و استمرار و مداومت و پایندگي زندگي است. این 
آب هاي آغازین و رویاننده و ناميه محمل فرایند 
صيرورت هستند. آب در ضمير سنایي مایه رشد و 
نمو و بالندگي و سرچشمه زندگي در همه مراتب 
هستي است و این معاني، همگي بيانگر اسطوره 

واحدي از آفرینش است. 
بزرگا، پادشاها کوست کزيك آب و يك نطفه

پديد آورد چندين خلق لونالون و دگرگون

)سنايي، 1362: 541(

طمع بقا چه داري معجون شخص تو

باد است و آتش است و گل تيره و مني

)همان: 700(

»از دوره هاي نخستين آب به دو گونه با مفهوم 
باروري و بارداري پيوند داشته است:

1- به شكل باران 2- بصورت زني باردار كه 
فرزندي مي آورد و این ولادت در لوا و پناه عنصري 

كه آن را همه مي پرستيدند انجام مي گيرد1.« 
زایندگي  و  باروري  در  آب  اهميت  دليل  به 
به  اساطير  از  مهمي  بخش  انسان  و  طبيعت 
این عنصر حياتي اختصاص یافته است. آب در 
بعد رمز آموزانه خود با غيب پيوند مي یابد و این 
نشانه نوزایي و هنر ضرباهنگ حيات اسطوره اي 

1. م- دلاشو، 1366: 141
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آن است، رابطه غيب آموزی و پيش گویی آب و 
غيب از این روست كه پيش گویي و غيب آموزي 
در مجاورت آب صورت مي گرفته، »در فرهنگ 
و تمدن آشور اعتقاد بر این بوده است كه قدرت 
غيب آموزي از آب نشأت مي گيرد1.« فرآیند آب 
و غيب به طرزي ناخودآگاه از ذهن شاعر گذشته 

است. 
کشتي يی را غرق گردانند در درياي غيب

کشتي يی را هم ز صرصرتا در معبر برند

)سنايي، 1362: 155(

نيایش  همزاد  یا  توأمان  اوستا،  موجب  به 
مادر زندگي نيایش آب زندگي است، در نگرش 
زرتشت آب به عنوان حامل زندگي است و حتي 
خاك فقط در مجاورت و با حضور رطوبت حمل 
برمي دارد و ثمر مي دهد، رطوبت همان، آب عنصر 
تا  را قادر مي نماید  سحرآميزي است كه خاك 
توليد شكل اوليه كند و همه تظاهرات زندگي را 
به منصه ظهور مي رساند، آب عنصر سحرآميز 
كه در یسنا »درمان و شفاي دردها به آن منتسب 

است2.«
اصل و فرع نماز غسل و وضوست

صحت داء معضل از داروست 

)سنايي، 1374: 139(

اثر،  معجز  آب هاي  در  شفایابي  داستان هاي 
خاصيت آب هاي درماني در قدیمی ترین اعصار 
باستاني شناخته شده بود. امروز هم داروها با آب 
ساخته مي شود و اما مناسك طهارت در سطحي 

1. همان: 143
2. پورداود، 1356: 52

بالاتر نشان دهنده یكي شدن با جوهر كل جهان 
خلقت است و بالاتر از همه نماد اتحاد در اعلي 
یا فناي  درجه آن مي باشد، همان غرق گشتن 
موجود در آب هاي احدیت بي حد و كرانه حقيقت 

است. 
در نگاه اوستا و نگرش سنایي آب است كه در 
شكل گرفتن و جوانه زدن و شكفتن بذرها و در 
اسپرم جانوران نقش داشته و وجود دارد همين 
جویبارها،  در  زیرزميني،  جریان هاي  در  عنصر 
به  و  باران شكل دهنده  و  اقيانوس ها  و  رودها 
انساني  و  جانوري  گياهي،  زندگي  ثمر رساننده 
اوستایي  از سرودهاي  كه  آن چه  با  برابر  است. 
جلوه هاي  برمي آید.  زندگي  آب  نيایش  درباره 
گوناگون گردش آب در طبيعت توصيف مي شود 
و ارزش قدسي آب به عنوان جهان آفریني این 
و  و عنصر حيات  ازلي  است، آب جوهر  عنصر 
جاودانگي است باران زایيده ابر و ابر از دریا و 
و  خاست  برخواهد  دریا  از  »ابر  است.  آب  دریا 
باد آن ابر را به هفت كشور خواهد راند و باران 

بارید3.«  خواهد 
زابر تيره باراني به هر جايي همی لؤلؤ

به باغ و راغ از آن لؤلؤ نمايي لاله حمرايي 

)سنايي، 1362: 600(

در هوا زود گشت ميغ پديد

ابر باران گرفت و مي باريد 

)سنايي، 1374: 354(

و  جاودانگي  آب،  مقارنه  به  چين  اساطير  در 
3. ژینيو، 1372: 49
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ميترا »سوما كه  آیين  در  و  اشاره مي شود  بودا 
بي مرگي  و  زندگي  خداي  است  باران  تجسد 

مي شود1.«  شمرده 
در سرودهاي فلسفي ریگ ودا »ریشه خدایان 
ودایي غالباً به عنصر آب نسبت داده مي شود2.«

آن چه به احساس سنایي وارد مي شود، بازتابي 
است از آن چه كه در ذهن آدميان اسطوره درك 
نمونه هاي  ارائه  به  وي  حقيقت  در  و  شده 
تكرار شونده براي باورمندان خود مي پردازد و در 
عين وفاداري به خطوط اصلي اساطير، عناصر 
نویني را با مقتضاي فرهنگي، فكري و اجتماعي 
دوره خود به آن مي افزاید. آن جا كه از تازگي سرور 
و گل و آباداني گلستان از آب و خوي پيامبران 

سخن مي گوید. 
آب را چون مدد بود هم زآب

گلستان گردد آنچه بود خراب 

)سنايي، 1374: 481(

تازگي سـرو و گـل ز بارانـست

زندگي جـان و دل ز يارانـست 

)همان: 481(

شعلـه اي زو و صـد هـزار اختر

قطـره اي زو و صـد هـزار اخضر 

)همان: 107(

هسـت خـوي رسـول دلجـويش

هسـت آب خـداي در جـويش 

)همان: 629(

در اساطير ایراني، ایزد نگهبان آب اردویسورا؛ 
1. ور مارزن، 1372: 19

2. جلالي نائيني، 1372: 45

آناهيتا است كه منشأ گسترش هاي مادي است. 
»ایزد بانو، اردیسورا آناهيتا، یعني آب هاي نيرومند 
بي آلایش، سرچشمه همه آب هاي روان زمين 
همه  نطفه  باروري هاست،  همه  منبع  او  است 
را  مادگان  همه  رحم  مي گرداند،  پاك  را  نران 
تطهير مي كند و شير را در پستان مادران پاك 

مي سازد3«.
در آبان یشت، كرده شانزدهم، فقره شصت و 
چهارم، مادینه بودن آناهيتا مام بغ آب ها بدین سان 
آمده: »آن گاه اردویسور آناهيتا به صورت دختر 
زیبایي بسيار برومند، خوش اندام كمربند در ميان 
بسته، راست بالا، آزاده نژاد و شریف از قوزك پا به 
پایين كفش هاي درخشان پوشيده با بندهاي زرین 

محكم بسته، روان  شد4«.
تبارهاي دیگر، آب  و  ایراني  در اسطوره هاي 
چونان زني انگاشته شده است و براي دیداري 
انگاره و نگاره اي زیبا و  از  و پيكرینه كردن آن 
دلربا، نامزد به آناهيتا سود جسته اند و این به كار 
و ساز و كنشي رواني كه كهن نمونه آب با كهن 
نمونه مادینه روان در پيوند است برمي گردد، چرا 
مادینه   را  آب  گونه اي  به  كهن  انسان هاي  كه 
به  آب  از  نگاره پردازي  چنين  و  مي پنداشته اند 
و  بي اراده  فرمان كهن نمونه هاست، سنایي هم 
خواست خویش، آب و زندگي را به معشوق نسبت 
مي دهد و این عنصر زندگي بخش پيرامون خود 
را بر بنياد كار و ساز برانگيختگي كهن نمونه ها 

3. هينلز، 1386: 38-39
4. پورداود، 1377: 259
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به زبان شعر مي كشد. 
از رخش گردد منوّر گر همه جنت بود

وز لبش يابد طهارت گر همه زمزم بود 

)سنايي، 1362: 166(

شـسـتـه از آب زندگانـي روح

از پـي فـتـنـه ارغـوان تــرا 

)همان: 23(

بر چشمه حيوان بدِِل چون تو طبيبي

شايد که کند فخر شهنشاه جهاندار 

)همان: 195(

هست آب زندگاني در لب شيـرين تـو

بی لب شيرين تو من زندگانی چون کنـم 

)همان: 942(

خبـر ندارد از آن کـز بلاش نگـريــزم

که هيـچ تشنـه ز آب حيـات نگـريـزد

)همان: 855(

اي  لعبت سافي صفات، اي  خوشتر از آب  حيات 

هستي درين  آخر زمان، اين  منکران  را معجزات

)همان: 803(

زان بـــوسه هم چو آب حيـوان

اکنون نه سنائيم که نوحــم 

)همان: 359(

جان همي باريد هر ساعت ز سر تا پاي او گوئيا بوده 
است آب زندگاني مشربش

)همان: 327(

بـوده بحـري هميشه محرابش

آتش عشق لم يزل آبش 

)سنايي، 1374: 223(

و  جاودانگي  نوشداري  و  شربت  حيات  آب 
تطهير كننده است، آب صورت مثالي قدرتمند در 
جویبار خرد تا واپسين مرز ناخودآگاهي سنایي 
جاري شده به نحوي كه كمترین اشراق و شهودي 
براي بازیافتش كفایت مي كند، این اشارات به آب 
و پيوندش با معشوق در ضمير سنایي خرده ریز 
ناخودآگاهي است كه جاذبه اي خاص دارد. سنایي 
با چشمه وجود و لب معشوق در عرصه حيات 
جاوید ولادت مي یابد و با خيال بافي به آن آب 
قدسي  رابطه  خصوص  در  مي كند.  اشاره  ازلي 
»برهما  هند  اساطير  مطابق  جاودانگي  و  آب 
آب مي خوابد  امواج  بر  آبي شناور  نيلوفر  درون 
و با شكفتن نيلوفر بيدار شده و همه چيز دوباره 

آفریده مي شود.1«
سریر  و  جهان  بطن  نيلوفر  ایران  و  هند  در 
خداوند است نيلوفر با جهان در پيوند است، جهان 
از هسته ازلي به وجود آمده و هم از نيلوفري كه 
بر آب هاي آغازین مي شكفد. از آن جا كه نيلوفر با 
طلوع خورشيد سر از آب بيرون مي آورد و با غروب 
آفتاب و گسترش تاریكي افول مي كند مي توان آن 
را به جهت ارتباطش با آب نمادي دیگر از زایش 

دوباره و مردن پيش از مرگ طبيعي دانست. 
ذوق اين خطة خطا و خطر

هست مانند حوض و نيلوفر 

روز بدهد ز بوي خود زورش

چون شب آيد هم او بود گورش 

روز بخشد ز بوي خويشش قوت

چون شب آيد خودش بود تابوت
1. ایونس، 1373: 40
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روز در بويش ار کند پرواز

باز شب جان بدو سپارد باز

)سنايي، 1374: 439(

به  متعلق  نيلوفر  »گل  پهلوي  روایات  در 
امشاپسند آبان است.1« در روایات پهلوي آبان 
نام دهمين روز ماه است. »اورمزد آفرینش آب 
را در روز آبان از ماه تير به پایان مي برد.2« و 
مينوي همه آب ها آبان است. به اعتقاد ایرانيان 
مطابقت نام آب با یكي از روزهاي ماه )آبان روز( 
اصلي است كه نمایانگر اهميت و قداست این 
عنصر تلقي مي شود و سنایي به آن اشاره مي كند. 

گه برهنه ات کند چو آبان شاخ

گه بپوشاندت چو آب شجر 

)سنايي، 1362: 253(

هم زچشمت وز دلت کز چشم و دل

انــدر آبــان و در آذر مـانـده ام 

)همان: 358(

نمونه دیگر تبلور آب در اساطير، تصویر رمزي 
احتساب  با  كه  مي شود،  ارائه  آن  از  كه  است 
رمزهاي دریا و جوي و سيل و بخصوص چشمه 
حيات و آب زندگاني و چشمه حيوان و آب حيوان 
اساسي ترین رمز در آثار سنایي به حساب مي آید. 
آدمي  جان  آب،  رمز  مفهومي  بار  ثقل  مركز 
است، جاني آسماني كه قطره آبي است كه پيش 
از حيات دنيوي جزوي از ذات حق )دریا( بوده 
است و با خس و خاشاك تن پنهان شده است 
اما رقص خاشاك بر سطح آب، شاهد هستي و 

1. مزداپور، 1375: 73
2. همان: 46

موج اوست. سنایي عارف به مدد روشن دلي آبي 
را مي بيند كه مایه حيات و حركت آب است در 

حقيقت با دیدن آب، آب را مي بيند. 
توبه گلبن ده آب حيـوان را

گو برو خاك خور مغيلان را 

)سنايي، 1374: 716(

چون گذشتي ز عالم تك و پوي

چشمه زندگاني آن جا جوي 

)همان: 96(

خاك کوي دوست خواهي جسم و جان بر باده ده

آب حيوان جست خواهي آتش  اندر مال زن

)سنايي، 1362: 974(

زنده آن جايگاه مبرتن خويش

آب حيوان مده به دشمن خويش

)سنايي، 1374: 398(

در اساطير و تاریخ ادیان، آب متضمن تجدید 
حيات است زیرا در پي هر انحلال ولادتي نو است 
»غوطه ور شدن در آب رمز رجعت به حالت پيش 
از شكل پذیري و تجدید حيات كامل و زایشي نو 
است، زیرا هر غوطه وري برابر با انحلال صورت 
وجود  بر  مقدم  نامتعين  حالت  مجدد  استقرار  و 
است و خروج از آب تكرار عمل تجلي صورت 

در آفرینش كيهان است3.
آب رمز غيب یا معشوق ازلي است كه موجي 
از آن دریا گاه فرا مي رسد و دل و دین و كام و 
نام عارف عاشق را مي شوید و مي برد. تجليات 
و بارقه هاي ظهور است كه سبب ولادتي دروني 

3. الباده، 1372: 189
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مي شود و موج زدن آب حيات، همان چشمه هاي 
و  عنایات خداوندي  و  الطاف  كه  است  كوثري 
نفحات رحماني است، هم چنان كه آب، مرده را 
حيات  مایه  نيز  آن  انوار  و  عشق  مي كند،  احيا 
دل مردگي است و به جهان بي جان تن شور و 
نشاط زندگي مي بخشد. هم چنان كه زندگي مردم 
عادي به آب بستگي دارد، زندگي صاحبدلان و 
مردان معنوي به آب معني و معنویت بسته است 
و اما چشمه این آب در درون مرد عارف است. 
سخن  بي مرگي  آب  چشمه  از  بند هشن  در 
و  پيري چيره مي شود  بر  ميان مي آید »كه  به 
به  پيرمردي بدین چشمه در شود  هنگامي كه 
صورت جوان پانزده ساله اي از آن بيرون مي آید 

مي شود1.«  بي مرگ  و 
در اساطير چين نيز اعتقاد بر این است كه كوه 
مقدس كون لون در غرب خاستگاه رود زرد است 
و سرچشمه رودي است كه اگر كسي از آن بنوشد 

جاودانه خواهد شد2.« 
كه  است  آبي  مثل  الهي  عشق  در  فرو رفتن 
تعلقات و دل مشغولي هاي حقير را دور مي كند، 
عاشق خود را به جریان عشق یا اراده و اختيار 
معشوق مي سپارد، و آب آن عامل پنهاني و رمز 
بود و نبود و حركت و سكون، قبض و بسط و 
صمت و گفتار است، در ضمير ناخودآگاه سنایي 
چشمه حيات و آب حيات، مشابه آن چيزي است 

كه در بالا، عالم ملكوت یافت مي شود. 

1. بهار، 1369: 137
2. كریستي، 1373: 113

به عبارتي آن چه در درون هست در بيرون نيز 
هست، نمادگرایي در گستره تأویل و آفرینش، 
در درون نظامي سازمان یافته از روابط فوق العاده 
پيچيده عمل مي كند، سنایي كاركرد غالب آن 
پيوند زدن دنياي طبيعت و ماوراي طبيعت یا عالم 

كبير و عالم صغير را مي داند. 
از عنا طعمه ساز ارکان را

پس به کف کن تو آب حيوان را

)سنايي، 1374: 156(

دل او عالم معاني بود

لفظ او آب زندگاني بود

)همان: 255(

دلش از باغ آن جاني به

خلقش از آب زندگاني به

)همان: 598(

گشته در راه دين ز بهر ثبات

خاك درگاه او چو آب حيات

)همان: 620(

غيب يزدان نهاده در دل او

آب حيوان سرشته در گل او

)همان: 191(

که بدين راه در بدي نيکيست

آب حيوان درون تاريکيست

)همان: 89(

گفته اي من روان شمار روان

در دو عالم چو چشمه حيوان

)همان: 714(

بسي نماند که اين ملك را تمام کند
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ز کيميا و ز آب حيات و از عنقاش

)سنايي، 1362: 319(

آتش جانان  گريبان گيرجان آمد از آنك

آن همه  تردامني در چشمه حيوان بماند

)همان: 144(

چشمه حيوان چه جويي قطره آب از ايثار

در کنار افشان ز چشم و چشمة حيوان شمر

)همان: 897(

هر چشمه نمایانگر جوهر اصيل و خالصي است 
كه زیبایي از آن خلق مي شود و هستي به جریان 
آن مدیون است، چشمه تجليات یا انعكاس هایي 
حيات  منشأ  سر  كه  است  الهي  اقدس  ذات  از 
به  برون جهيدن یك چشمه  و همه چيز است. 
عبارتي ظهور مجدد آب نازل شده از آسمان است 
كه پنهان شده بود و دلالت بر انكشاف ناگهاني 
واقعيتي دارد كه از نمودهاي ظاهري فراتر مي رود 
و عرفان نوشيدن از آن است و عرفان حقيقت 
ادراك شده از سوي آدمي، و عرفاني كه در جان 
آدمي در مقام مدرك متحقق است. آب رمز دانش 
و رمز حقيقت عرفاني است كه عقل قادر به درك 

آن نيست و دل طالب و خواهان آن است. 
تشرفات آیيني در آیين ميترا و دین مسيح به 
شرط غسل تعميد صورت مي گيرد. »با این عمل، 
تازه كيش تقبل مي كند اسرار جمع را بر ناآشنایان 

فاش نكند تا لياقت زندگي ابدي را بيابد1.« 
مرگ  و  رستاخيز  نمودگار  تعميد  غسل  پس 
عرفاني است و نشانه تبدل، خداگونگي و نشأة 

1. ورمارزن، 1372: 152

خداوند در جان آدمي است. فرایند قدسي تطهير، 
با آب صورت  به آب و آیين وضو و غسل كه 
مي گيرد امري بایسته شمرده مي شود در اوپانيشاد 
به لزوم آن اشاره مي شود »و چون براي پرستش، 
آب ضروري است، آب پيدا شد پس در این فكر 
شد كه چون من قصد پرستش دارم این آب براي 

من آفریده شد2.«
در روایات مرذیسنا مندرج است كه »ناپاكي 
و هر چه از تن زنده جدا شود را به آب برند3«. 
سنایي به این هندسه روحاني با معماري خود به 

خوبي اشاره مي كند. 
طالب اول ز غسل در گيرد

کز جنب حــق نماز نپذيرد

تا تو را غل و غش درون باشد

غسل ناکرده اي تو چون باشد

غسل ناکرده از صفات ذميم

نپذيرد نمــــاز رب عظيم

)سنايي، 1374: 139(

طهارت براي آن است كه در جهان ماده خود 
را با این موج رحمت )آب( یكي سازیم زیرا تطهير 
بازگشتي است به سوي اصل آدمي، آب افزون بر 
آن كه بدن را پاك مي نماید تأثير اجتناب ناپذیر بر 
نفس دارد، اگرچه زودگذر و سطحي باشد، آب 
آب  با  غسل  است.  رحمت  رمز  و  شناخت  رمز 
موجب تطهير و شستن لوث گناه و پاكي جنون 
و شوریدگي است و باید پيش از سخن گفتن با 

خدا صورت گيرد. 
2. جلالي نائيني، 1356: 3

3. مزداپور، 1369: 92
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ندهد سوي حق نماز جــواز

چون طهارت نکرده اي به نياز

زاري و بي خودي طهارت تست

کشتن نفس کفــــارت تست

)همان: 139(

در ره دين برو رياضت کن

وز چنين راه بد طهارت کن

)همان: 645(

رنگ پنداشت راز تخـته آز

رو بشويش به آب ذل و نياز

)همان: 309(

آتش جان تو به دست صواب

شسته اند اختران به هفتاد آب

)همان: 373(

علم او هم چـو آب شوينده

نام او هم چو باد پوينده 

)همان: 626(

ابر شسته ز روي هامون پاك

هرچـــه آلايشست از رخ خاك

)همان: 402(

هر که  را رنگيست  هم چون  نيل در آب افکنيد

هر که را بوئيست هم چون  عود بر آذر نهيد

)سنايي، 1362: 181(

»رسم فرو بردن نوزادان در آب روان چند روز 
پس از ولادتشان معمول بود وقتي نوزادان آن قدر 
نيرومند بودند كه از این امتحان جان سالم به در 
برند، آنان را نجات یافته از آب )از آب گذشته( 
مي ناميدند. در اساطير یونان، نموداري از این رسم 

در  را  اخيلوس  تيتس،  كه  آن جا  مي یابيم  باز  را 
آب هاي استایكس فرو مي برد تا روئين تن شود. 
داستان موسي كه نامش به معني از آب گرفته یا 
نجات یافته از غرقه شدن است این خاطره اساطيري 
را كه رسم تعميد كنوني یكي دیگر از بازمانده هاي 

آن سنت كهن است فرا یاد مي آورد1.« 
در محيطي به گرد جوي مپوي

آب داري به خاك روي مشوي 

)سنايي، 1360: 244(

غيب او عيب خلق بدانسته

عفو او شستنش توانسته

)سنايي، 1374: 102(

تركيب كنایي دست شستن نيز از رهایي و عدم 
وابستگي حكایت دارد. 

اي دست فرو شسته ز آفرينش

گشته ملکي هر کجا که ديده

)سنايي، 1362: 408(

دفتـر ملك دو عالم را فروشـوييم پاك

هرچه آن  ما را نشايست آتش  اندر روي زنيم

)همان: 408(

آب هر شكل و صورتي را از هم مي پاشد و 
هر تاریخ و سرگذشتي را نابود مي كند، هم چنان 

كه آتش این خواص را داراست. 
زبان سنایي، زبان عرفاني است، زباني كه به 
شرح بيان تحول و رویدادي دروني مي پردازد، 
از این رو عناصر زباني او مربوط به احوال عيني 
و روابط محسوس در شعر او به معاني و مفاهيم 

1. م- دلاشو، 1366: 142-143
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ذهني و حالات بيان ناپذیر روحي دلالت دارد. این 
تصرف و به كار بردن محسوس براي معاني معتدل 
رمز است. »رمز چيزي است از جهان ناشناخته 
شده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس كه 
به چيزي از جهان ناشناخته و غير محسوس یا به 
مفهومي جز مفهوم مستقيم خود اشاره مي كند 
به شرط آن كه این اشاره مبتني بر قرارداد نباشد 
و آن مفهوم نيز یگانه مفهوم قطعي و مسلم آن، 
تلقي نگردد. بنابراین رمز نشانه اي پيدا از واقعيتي 

ناپيدا شمرده مي شود1.« 
سنایي آن زمان كه از طهارت و شستشو دم 
مي زند، با آب هم ذات پنداري مي كند، و عنصر 
آب را كه اجرا كننده آداب طهارت و پاكي است 
به كار مي گيرد، چرا كه آب مظهر خلوص اوليه 
شده  خلق  آغاز  در  كه  آن گونه  انساني  طبيعت 
بوده، هست. بدین ترتيب با این عمل اتحاد با 
بركت و رحمت خالصي مي یابد كه با جوهر كل 

جهان خود را متحد مي بيند. 
در رمز ماهي و هم نشيني آن با آب، غيب و 
با  است  جان  سير  منتهاي  و  مبدأ  كه  لامكان 
آب جان سرشتي یگانه دارد باز با رمز آب بيان 
مي شود و ماهي، واماندگي غریبي و عذاب جان 

را در حيات زميني خود به تصویر مي كشد. 
ور چو ماهي جوشن عصمت فرو پوشيده اي

زآتش فتنه چو ماهي شو به آب اندر نهان

)سنايي، 1362: 455(

آن،  قالب  در  و  مي بخشد  تازه  پيكري  آب 
1. پور نامداریان، 1386: 22

كمال یابي پي گرفته مي شود. و جسم فرسوده  از 
كارهاي دوران، در آب كه رمز زایش و نوزایش 

مي یابد.  دیگري  تولد  است، 
ارزش  مرهون  آب  جاندار پنداري  و  زنده بيني 
قدسي آن به عنوان یكي از عناصر اساسي در 

است.  آفرینش  چرخه 
آب را گر چه ميل زي پستيست

نظم تو کار نار خواهد کرد 

)سنايي، 1362: 133(

پيکر آب و گل ز قهرش عور

لعبت چشم و دل ز کنهش کور 

)سنايي، 1362: 810(

»آبان روز از آب پرهيز كن و آب را ميازار.2« 
»آب ها نيز ریاضت مي كشند3.« 

»آب خدا را تسبيح مي كند4.« 
»آرزوي  كه:  كرد  الهام  زرتشت  به  اهورمزدا 
خود را از آب بخواه و این سرود را به ملایمت 
زمزمه كن اي آب ها، آن نيكي ارزاني دارید مرا 
تا از فریب و زیان در امان باشم، آرزومندم كه 
به من بخشوده شود و برسد آن  چه كه اراده و 

اهورمزداست5.«  خواست 
آب همواره باقي است، حدیث سنتي آب هاي 
آغازین كه زادگاه جهان بوده اند در روایات عدیده 
مربوط به آفرینش باستاني و ابتدایي كهن بازیافته 
پيدایش  بر  مقدم  آب  پيدایش  و  مي شود. وجود 

2. مزداپور، 1375: 46
3. بهار، 1390: 164

4. عهد عتيق، مزامير داود: مزمور 93، آیه 4
5. رضي، 1391: هات 65، ص 287
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آسمان ها و زمين است، قدما چندان قداستي براي 
آب قائل بودند كه آن را جوهره خدایان مي شمردند. 

نتيجه گيري
سيرالعباد،  و  دیوان  و  حدیقه  در  جستجو  با 
شد.  كاویده  آب  رمزین  و  اسطوره اي  جایگاه 
روند شكل گيري مضامين با توجه به نمونه هاي 
با توجه  شعري بررسي گردید. ویژگي هاي آب 
به ویژگي هاي زبان سنایي نشان داده شد و در 
باور  در  ریشه  آب  كه  گردیده  مشخص  نتيجه 
در  و  دارد  بوم  و  مرز  این  تاریخ  و  فرهنگ  و 
ارتباطي تنگاتنگ با اسطوره و رمز است. آب در 
سيري از زمان از اسطوره به معنایي نمادین راه 
پيدا كرده و در مضامين عرفاني جایگاه ویژه اي 
را اشغال نموده است آب، داراي نيروي فعال و 
حيات بخش و یادآور حضور خداوند است، جمله 

آفرینش هستي و انسان در زنجيره آفرینش به 
آب باز مي گردد. آب سبب تجدید حيات و استمرار 
و پایندگي زندگي است و وسيله تطهير است و 
تطهير در حقيقت از دید سنایي بازگشتي است به 
سوي اصل آدمي، آب حيات تازگي مي بخشد و 
در قالب آن، كمال یابي پي گرفته مي شود. زایش 
تولدي  به  و  مي شود.  حاصل  آن  از  نوزایش  و 
و  است  مقدس  اساطير  تمام  در  مي انجامد.  نو 
در نهایت سنایي از عناصر اسطوره اي و رمزي 
براي به خدمت گرفتن حقایق عرفاني و دیني 
و اخلاقي و اجتماعي استفاده مي كند و دقایق 
مكتب خود را، با بهره گيري از ایماژهاي متفاوت 
بيان مي كند، تمام عناصر اسطوره اي و رمزین 
براي سنایي وسيله اي است تا با آن تجلي تعبيرات 

ایراني و عرفاني را مفاخره كند. 
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